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ضمانت اجرای عدم تأدیه باقیمانده ارزش اسمی سهام پس 

لایحه اصلاح قسمتی از  53)تفسیر ماده  از مطالبه شرکت

 قانون تجارت(
   

 1 اماني مسعود  

 2 آبادي فراهاني مرتضي نجف

 

 
 14/84/1104 :یینها رشیپذ خیتار 04/64/1104 :مقاله افتیدر خیتار
 

 

 

 چکیده
سهام بوده و مبلغ اسمی  باقیماندهمطالبه های سهامی با سهامداران خود،  های شرکت یکی از چالش

تجارت در همین راستا است. قانونگذار طی ماده مذکور در فرض  قانون اصلاح قسمتی از لایحه 53ماده 

گیری از سازوکار فروش آن )حسب مورد از طریق مزایده یا  مبلغ سهام، بهرهخودداری از پرداختن بقیه 

ها درخور توجه  بورس( را تجویز نموده است. این مقرره تاب دو تفسیر متفاوت را دارد که هر دوی آن

)حتیّ قسمتی که « فروش کل آن»است. تفسیر نخست این است که منظور قانونگذار از فروش سهم، 

فروش »ت شده( است. امّا تفسیر دوم این است که مقصود مقنن صرفاً مجاز دانستن قیمت آن پرداخ

تحلیلی  - است. مقاله حاضر با روش توصیفی« آن قسمتی از سهام بوده که قیمتش تأدیه نگردیده

کوشیده است پس از ارزیابی ادله هر دو تفسیر مزبور، انطباق بیشتر تفسیر دوم با نظام حقوقی ایران را 

 اثبات برساند.به 

 

 ها واژه دیکل
 .، فروش کل سهام، فروش قسمتی از سهامسهام یارزش اسم ماندهیباق تعهدات سهامداران،

 

 

                                                                                                              
)نویسنده  ،ایران، سياسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران علوم و الهيات حقوق، استادیار دانشکده 1

 مسئول(:
m-amani@srbiau.ac.ir 

  .ایران، تهران ،دکتراي حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق )ع( 0



  «اجرای عدم تأدیه باقیمانده ارزش اسمی سهام پس از مطالبه شرکتضمانت »
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 مقدمه

گذرد، امّا بعضی از  که از تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیش از نیم قرن می با وجود آن
 قانون قسمتی از اصلاح حهیلا 53ماده چنان مبهم است. از جمله آن مباحث، تفسیر  مباحث کاربردی آن هم

 باشد.  می -سهام پس از مطالبه شرکت یارزش اسم ماندهیباق هیعدم تأد یضمانت اجرا عنوان به - تجارت
 هینحوه مطالبه بق»باید مشتمل بر  طرح اساسنامهقانون تجارت مقرر گردیده که  8از ماده  7در بند 

لایحه  61ماده باشد. البته با عنایت به « مطالبه شود دیکه ظرف آن با یهر سهم و مدت یمبلغ اسم
اصلاح قسمتی از قانون تجارت )لزوم پرداخت اقلاً سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط مؤسسین(، 

 تر از شصت و پنج درصد نخواهد بود.  گاه بیش تعهد مذکور هیچ
بیان گردیده  حهیلا 57و  53در مواد ضمانت اجرای استنکاف سهامداران از تأدیه مابقی مبلغ سهام، 

نمایند  ، سهامداران شرکت که نسبت به پرداخت باقیمانده ارزش سهام خود اقدام نمی57است. طبق ماده 
حق »، «میسود قابل تقس افتیدر» ،«صاحبان سهام شرکت یدر مجامع عموم أیحق حضور و ر» از

 «گونه سهام نینسبت به ا میاندوخته قابل تقس افتیحق در»و « شرکت دیجد سهام  دیرجحان در خر
گونه سهام از کل  نیتعداد ا یمجامع عموم لیتشک  در احتساب حد نصاب»چنین  گردند. هم محروم می

 «. تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد
حه آمده است که مطابق آن، به شرکت اجازه داده لای 53تر در ماده  لکن ضمانت اجرای سختگیرانه

شده که پس از طی تشریفات قانونی )انتشار آگهی و ارسال آن با پست سفارشی( نسبت به فروش سهام 
جا این پرسش مطرح است که مقصود قانونگذار  )حسب مورد از طریق مزایده یا بورس( اقدام نماید. در این

ل سهام سهامداری است که نسبت به تأدیه باقیمانده ارزش اسمی لایحه، تجویز فروش ک 53در ماده 
که منظور، تنها فروش آن قسمتی از سهام سهامدار بوده  سهم خود عمل ننموده است )تفسیر اول(؛ یا این
 که قیمت آن پرداخت نشده است )تفسیر دوم(. 

تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته جهت یافتن پاسخ، به تألیفات داخلی مراجعه شد ولی مسأله با چنین 
-191، 6041؛ پاسبان، 648-647، 6046، 1ج ،ینی؛ اسک651-656 ،6041 ،یرک. ستوده تهرانبود. )
؛ 758-757 ،6598 ان،ی؛ فرحناک614-669 ،6597و همکاران،  یلی؛ دمرچ88-84، 6573 ،ی؛ عرفان190
حاضر در دو بخش، ضمن  رو مقاله( از همین 76-19 ،6591؛ فرازنده مهر، 11-14 ،1، ج6598 ،یحسن

آن( دیدگاه نشده  تسویهفروش قسمت بررسی ادله هر دو تفسیر )اعم از امکان فروش کل سهام و امکان 
 گزیند. ارجح را برمی

 ادله امکان فروش کل سهام )اعم از قسمت تسویه شده و نشده( 
ی از ارزش اسمی آن بخش پیش رو متضمن بیان دلایل امکان فروش کل سهم سهامداری که بخش

 چنین نقد و بررسی آن است.  را نپرداخته، هم
 و ابطال اوراق وی  نام صاحب سهم از دفاتر شرکتلایحه به حذف  51تصریح ماده 
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شماره  هنام بیتصو 149ماده توان در  را می از قانون تجارت یاصلاح قسمت حهیلا 51ماده پیشینه 
فرانسه جستجو کرد. مطابق ماده مزبور امکان  یتجار یها شرکت درباره 6917مارس  15مورخ  151-17

صدور چنین  همو از تأدیه باقیمانده مبلغ اسمی سهام خود استنکاف ورزیده  ی کهحذف نام سهامدار
شماره  نامه تصویببه موجب  البته این ماده بعداً 6بود. شده ینبی شیپ ،دیجد داریخر یبرا یالمثن یگواه

 نسخ گردید.  1447س مار 13مورخ  1447-056
 قانون تجارت قسمتی از اصلاح حهیلا 51ماده قانونگذار ایرانی در اقدامی مشابه با حقوق فرانسه، در 

 اینام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام  ،در صورت فروش سهام»مقرر داشته است: 
موقت سهام  نامهیگواه ایو اوراق سهام   صادر داریبه نام خر یکلمه المثن دیموقت سهام با ق نامهیگواه

 « .گردد یم یاطلاع عموم آگه یو مراتب برا شود یابطال م یقبل
ترین موارد قابل طرح در دفاع از دیدگاه امکان فروش کل سهام، استناد به ماده مذکور است.  از مهم

اتر شرکت و ابطال اوراق حذف نام صاحب سهم سابق از دف»عبارت شود:  بدین ترتیب که استدلال می
به نام  یالمثن دیموقت سهام با ق نامهیگواه ایاوراق سهام چنین صدور  و هم بعد از فروش وی سهام

  .دیمان یصدق م «فروش کل سهام»حالت  در ماده، تنها بر «داریخر
بر حالتی که از قانون تجارت  یاصلاح قسمت حهیلا 51ماده  -در نقد استدلال فوق باید گفت: اولاً

، به نسبت بعد از فروشتطابق دارد؛ زیرا در آن حالت هم  زین« فروخته شودنشده  تسویهسهام بخشی از »
 گردد.   سهام فروخته شده، نام دارنده آن از دفاتر حذف و اوراق مربوطه ابطال می

)سرمایه  «کتب شرمصوّ هیاز سرما انتیص» ،حهیلا 53فلسفه وضع ماده قدر متیقن درباره  -ثانیاً
و چون با واگذاری آن قسمتی از سهام که قیمتش پرداخت نشده به شخص  است مندرج در اساسنامه(

گردد، توجیهی جهت فروش کل سهام  و فلسفه مذکور محقق می لیتکمشرکت ب مصوّ هیسرماثالث، 
 وجود ندارد. 

بینی نموده است:  را پیشدو راهکار  مصوّب شرکت هیاز سرما انتیصکه قانونگذار جهت  توضیح این
 براساسفروش سهام ؛ دیگری از قانون تجارت یاصلاح قسمت حهیلا 55ماده مطابق  هیسرما لیتقلیکی 
رسد؛ امّا  ، مبلغ جدیدی به عنوان سرمایه شرکت به تصویب می55. که به موجب ماده حهیلا 53ماده 

                                                                                                              
1
 Article 209  »- L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions 

nominatives de la société. Si les titres délivrés doivent revêtir la forme nominative, l'acquéreur est inscrit 

et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention 

"duplicatum" sont délivrés. 

Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions du décret 

n° 83-359 du 2 mai 1983, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. 

L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et 

portant la mention "duplicatum" sont délivrées...« 
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تحقق آن از طریق جایگزین )واگذاری ، به جای تغییر در مبلغ سرمایه شرکت، نسبت به 53طبق ماده 
 گردد. سهام به شخص ثالث( اقدام می

برخلاف مقررات جزایی، قانونگذار در قوانین تجاری به دنبال کیفردهی و اعمال مجازات  -ثالثاً
ای تفسیر کرد که گویا درصدد برآمده برای برخورد با  نیست، پس لزومی ندارد که اراده او را به گونه

 خلف، حق مالکیت وی را نقض نماید.سهامدار مت
 

 لزوم دفع ضرر از شرکت

لزوم دفع ضرر است. با این استدلال که از امکان فروش کل سهام،  در باب قابل طرح ادله یکی دیگر از
ی(؛ قانون اساس 04صل )اقرار دهد  ریاضرار به غ لهیرا وس شیاعمال حق خو تواند یکس نم چیهسو  یک

استمرار سهامداری شخصی که باقیمانده ارزش اسمی سهم خود را نپرداخته،  و از سوی دیگر حکم به
 گردد.  مستلزم ضرر شرکت است و این ضرر جز با فروش کل سهام او دفع نمی

اند. این موارد شامل از بین  دانان مصادیق ضرر را احصا نموده در نفی استدلال بالا باید گفت: حقوق
( که در 58، 6599لطمه به سلامت و حیثیت شخص است )کاتوزیان،  رفتن مال، از دست رفتن منفعت و

هیچ یک از مصادیق  نفروختن آن قسمت از سهام که مبلغ آن پرداخت شده،نظام حقوقی ایران، در فرض 
 ضرر تحقق نخواهد یافت.  
هایی  ، شرکت با محدودیتسهام یمبلغ اسم ماندهیباق هیدر صورت عدم تأدالبته در حقوق فرانسه، 

از کاهش نرخ  یمند امکان بهرهعدم »و « از محل آورده نقدی هیسرما شیافزاعدم امکان »نظیر 
 که ممکن است به عنوان مصادیق ضرر مطرح گردد. 6مواجه خواهد شد« یاتیمال

بینی نگردیده است؛ از سوی دیگر  سو در نظام حقوقی ایران چنین مواردی پیش با وجود این، از یک
هایی از این قبیل در نظر گرفته شده بود، باز هم ضرورتی نداشت که برای دفع ضرر،  دودیتحتیّ اگر مح

کل سهام فروخته شود. زیرا به صرف واگذاری آن بخش از سهام که تسویه نشده به شخص ثالث و 
 گردید.  ها برطرف می دریافت مبلغ آن، محدودیت

 

 نویسی  ایجاد حق فسخ با توجه به تعهدات ناشی از پذیره
قانون مدنی، از دیگر موارد قابل طرح در راستای دیدگاه  159ایجاد حق فسخ برای شرکت به استناد ماده 

نویسی و امضای ورقه تعهد  امکان فروش کل سهام است. با این توضیح که از طرفی خریدار با پذیره
( و از طرف دیگر 651، 1ج ،6041گردد که مبلغ اسمی سهام را بپردازد )عبدی پورفرد،  سهم، متعهد می

ممکن نباشد  ویاجبار  چه قانون مدنی پس از استنکاف متعهد از ایفای تعهد خود، چنان 159مطابق ماده 

                                                                                                              
1
 V. https://www.compte-pro.com/defaut-de-liberation-du-capital-par-un-associe-que-faire 
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طرف مقابل حق فسخ خواهد  انجام دهد،  نباشد که دیگری بتواند از جانب او مواردیهم از جمله  تعهدو 
ورزد، برای  پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام امتناع میرغم مطالبه شرکت از  لذا وقتی سهامدار علی .داشت

لایحه اصلاح قسمتی از  53حتیّ بدون نیاز به ماده  شرکت گردد. بنابراین شرکت حق فسخ ایجاد می
ی با سلب کامل حق مالکیت از سهامدار متخلف، قانون مدن 159ماده  موجببه تواند  قانون تجارت می

 وی را از شرکت خارج نماید.

قانون مدنی بیانگر ضمانت اجرای شرط فعل  159ماده  -ام رد استدلال مذکور باید گفت: اولاًدر مق
اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط  باشد که به موجب آن می
( لذا 59، 0، ج6044. اساساً شرط ناظر به امور فرعی و تبعی قرارداد است، نه عوضین )شهیدی، شود می

توان تعهد به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام را از مصادیق شرط فعل به حساب آورد و در خصوص  نمی
 قانون مدنی استناد نمود.   159آن به ضمانت اجرای مندرج در ماده 

مبلغ  مابقیاز پرداخت پس از انقضای مهلت قانونی سهامدار ، وقتی عیر فرض صدق عنوان بب -ثانیاً
ی از دو مورد خارج نیست: اجبار قانون مدن 593طبق ماده  ، ضمانت اجرای آندورز یسهام امتناع م یاسم

 از طریق حاکم؛ یا خیار تأخیر ثمن. 
قانون مدنی، تحقق خیار تأخیر ثمن مستلزم مؤجل نبودن ثمن و عدم تسلیم هیچ  041براساس ماده 

جا، هم ثمن مؤجل بوده و هم قبلاً  که در این ن( حال آ160، 6، ج6599یک از عوضین است )کاتوزیان، 
اوراق سهام به خریدار تسلیم گردیده است؛ بنابراین برای شرکت حق فسخی متصور نیست و تنها 

 تواند به سازوکار اجبار متوسل شود.   می
باشد و حقوق بنیادین  نظران، موضوع مزبور تابع الزامات حقوق تجارت می به اعتقاد صاحب -ثالثاً

در حالت  نماید که شرکت جز و حق عضویت در شرکت( ایجاب می سهام تیحق مالک سهامداران )اعم از
اقدام  گرانیو فروش آن به د سهامداران ابطال سهامحق نداشته باشد که نسبت به  اساسنامهتصریح 
 63ت به ماده با عنایسهامدار زیرا در صورت تصریح اساسنامه، ( 658-651 ،6041 ،ی)ستوده تهراننماید. 
 سهام یمبلغ اسم ماندهیباق هیکه عدم تأد ردپذی یم در زمان پذیره نویسی به صورت آگاهانه 6لایحه،

   .را به دنبال داشته باشداو  تیزوال مالک ممکن است
 ادله امکان فروش قسمت تسویه نشده سهام )نه کل آن(

ادله دیدگاه دوم )امکان فروش بخش  نیدر ا، فروش کل سهامامکان  پس از بررسی دلایل دیدگاه
 گیرد.  بخشی از سهام که ارزش اسمی آن پرداخت نشده( مورد مداقه قرار می

 

                                                                                                              
خود مستلزم قبول  يورقه تعهد سهم به خود يامضا»اصلاح قسمتي از قانون تجارت مقرر داشته است:  حهیلا 11ماده 1 

 «.باشد يصاحبان سهام م يمجامع عموم ماتياساسنامه شرکت و تصم
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 پذیری سهام تجزیه
  دیبا هیقطعات سهام در صورت تجزکه  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت )مبنی بر این 51از ماده 

 

 ان،ی)فرحناک( مستفاد است که قانونگذار تجزیه سهم به قطعات را مجاز دانسته است. باشد یمتساو
بنابراین سهم سهامداران یک کل تجزیه ناپذیر نیست که اگر یک سهامدار مبلغ بخشی از  (753، 6598

 ای جز تجویز فروش تمام سهام وی نباشد.  آن را نپرداخت، چاره
عقدی که به  قاعده این انطباق دارد. طبق «به عقود متعدد حدوا عقد انحلال»با قاعده مطلب فوق 

ای که عقد واحد، حکم چند  شود، به گونه تواند در عمل به چند عقد تجزیه  حسب ظاهر یکی است می
به اعتقاد حقوقدانان، مفاد ماده ( 76، 1، ج6067؛ مراغی، 94 ،6595 ،یلنگرود یجعفرعقد را پیدا نماید. )

ندارد و به طور  عیبه بطلان عقد نسبت به بعض مب یتبعض صفقه اختصاص اریدرباره خ یقانون مدن 006
لذا در ( 518 ،6588 ان،ی)کاتوز قابل اجراست ،که عقد نسبت به بعض منحل گردد یدر هر مورد یکل

 توان به اعتبار قسمت دیگر جا نیز با وجود انحلال آن قسمتی از قرارداد که قیمتش تأدیه نشده، می این
 حکم نمود.

که سهم هریک از سهامداران متشکل از قطعات متعدد بوده، پس علاوه بر مطلوب  با عنایت به این
مقصود است. در نتیجه اگر به هر دلیلی امکان استمرار بخشی از جزئاً  زیهر قطعه نبودن کل سهم، 

قانون مدنی  311قرارداد وجود نداشته باشد، باید بخش دیگر را ثابت دانست. این دیدگاه با ملاک ماده 
اجزاء متعدد بوده و  یهرگاه در جعاله عمل دارا»در ماده مذکور آمده: پیرامون جعاله قابل توجیه است. 

به نسبت  یالمسم جزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد، عامل از اجرتاز ا کیهر
. «از طرف خود عامل ایفسخ از طرف جاعل باشد  که نیکه کرده است مستحق خواهد بود، اعم از ا یعمل

دادها توان حکم ماده را به سایر قرار ای ندارد و با وحدت ملاک می خصوصیت ویژه ظاهراً عقد جعاله
( البته توجه به این نکته ضروری است که طبق اصل 630، 6589سرایت داد. )صفایی و سلطان احمدی، 

ای که حسب طبیعت، قابل تقسیم به اجزای متعدد  توانند نسبت به مورد معامله آزادی اراده، طرفین می
ه صرفاً حصول کل، باشد، در ضمن قرارداد شرط کنند ک بوده و هر جزء آن نیز مقصود بالأصاله می

باغ،  نمایند. )حائری شاه ریناپذ هیتجزبدین طریق موضوع معامله را به صورت قراردادی  مقصود است و
بینی  پیرامون سهام شرکت هم، ممکن است چنین شرطی پیش( 680 ،6598 ان،یکاتوز؛ 367، 6041

 د داشت. قانون مدنی وجود نخواه 311گردد که در این صورت، امکان تمسک به ماده 
لایحه اصلاح قسمتی  53در صدر ماده « مطالبه قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام»چنین، قید  هم

بیان  53در اواسط آن ماده، درخور توجه است. قانونگذار در ماده « گونه سهام این»از قانون تجارت و قید 
 دینشده سهام را مطالبه کند با از مبلغ پرداخت یقسمت ایدر هر موقع که شرکت بخواهد تمام »دارد:  می

مربوط به شرکت در آن منتشر  یها یکه آگه یرالانتشاریکث  در روزنامه ینشر آگه قیمراتب را از طر
 مطالبهپرداخت مبلغ مورد  یبرا یسهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسب یبه صاحبان فعل شود یم
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اگر مبلغ مورد مطالبه و  ،ماه کیپس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن  ..مقرر دارد.
که در بورس اوراق بهادار  یگونه سهام را در صورت نیشرکت ا ،آن تماماً پرداخت نشود ریخأت رتخسا

 رسد به نظر می..« .دیبه فروش خواهد رسان دهیمزا قیاز طر ،بورس وگرنه قیشده باشد از طر رفتهیپذ
، فکیک میان سهام تسویه شده و تسویه نشدهت ضمن قبول امکانست که قانونگذار ا آن دیمؤقیود مذکور 

مشابه این قیود  ندارد. ،را نپرداخته خود سهام یارزش اسم ماندهیکه باق یبر اخراج کامل سهامدار یدیتأک
 6 گردد. قانون تجارت فرانسه نیز مشاهده می L228-27در ماده 

 

 توسعه استثناممنوعیت 

به « فسخ»توان یکی از اختیارات قانونی جهت  لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را می 53ماده 
 حساب آورد که به موجب آن، شرکت حق دارد نسبت به برهم زدن توافق واگذاری سهام اقدام نماید. 

 دارد و باید ییجنبه استثنا ،مانند فسخ یموارد ی و اصل لزوم در قراردادها،قانون مدن 169ماده طبق 
، 6588 ،یاحمد ینمود. )بهرام از توسعه ناصواب آن اجتنابدر جامعه  یحفظ ثبات اقتصاد در راستای

خلاف اصل بودن حق فسخ اقتضا دارد که به طور جزئی اعمال گردد و نتوان با تمسک به آن  (178 ،1ج
قانون مدنی پیرامون خیار تأخیر ثمن  041ه موجب برهم زدن کل قرارداد شد، مگر در مواردی مانند ماد

( بنابراین زمانی که پس 86، 6596که قانونگذار به چنین اختیاری تصریح نموده است. )رحیمی و کریمی، 
گردد که بخش دیگر آن همچنان قابلیت استمرار دارد یا خیر؛ باید با  از فسخ بخشی از قرارداد، تردید می

  1دانست. الاتباع ها لازم و قائم مقام آن نیمتعامل ننی، بخش باقیمانده را بیقانون مد 169استناد به ماده 
افزون بر این، اصل صحت مانع از آن است که انحلال قسمتی از قرارداد، بی اعتباری قسمت دیگر 

شکی نیست، معامله   معامله وقتی در وقوع اصل یقانون مدن 115ماده را در پی داشته باشد. براساس 
 تواند به کل سرایت نماید. بر صحت است و بروز اخلال در بخشی از آن جز در موارد مصرّح نمیمحمول 

ضابطة حق فسخ را نپذیرفته و  گسترش بی ی نیزالملل نیب یبازرگان یاصول قراردادها 61-5ماده 
لّت فسخ هرگاه ع»توسعه آن نسبت به تمام قرارداد را نیازمند دلیل معقول دانسته است. طبق این ماده 

                                                                                                              
1 
Article L228-27-»A défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d'administration, 

le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui 

souscrites, la société lui adresse une mise en demeure. 

Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune 

autorisation de justice, la vente desdites actions...« 

( 182، 1121سابق قانون مدني فرانسه است. )جعفري لنگرودي،  1110ترجمه ماده  -با تغييراتي-قانون مدني  012ماده 0 
اد را براي طرفين الزام سابق گردیده، قرارد 1110که جایگزین ماده  1121قانونگذار فرانسوي در اصلاحات اخير خود طي ماده 

که با رضاي آنان یا به حکم قانون فسخ یا اصلاح شود. لذا در حقوق فرانسه عدم استمرار قراردادي که  آور دانسته مگر این

 قسمتي از آن برهم خورده، جز با اراده صریح هر دو طرف یا حکم قانون ممکن نيست.
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با توجه به  که نیاست مگر ا طیقرارداد شود، اثر فسخ محدود به آن شرا حدهیعل طیصرفاً شامل شرا
  (97 ،6578، ی)نور« قرارداد نامعقول باشد. هیاوضاع و احوال، نافذ دانستن بق

استمرار  ،بوده ریپذ هیموضوع تجز ثیاز ح هایی مانند قرارداد واگذاری سهام کهقراردادخصوص  در
ترین اثر چنین قراردادهایی آن است که  قرارداد کاملاً منطقی و مطابق با اوضاع و احوال است. زیرا مهم

و تنها محدود  یجزئ انحلال،عمال إدامنه  ،از اسباب انحلال کیدر صورت بروز هربه جهت طبیعتشان، 
ی اساسموجب نقض  قسمتی از قراردادانحلال که  یمگر در حالتدارد باشد، استمرار ن یتکه قابل یبه بخش

که اثبات این حالت هم  (630 ،6589 ،یو سلطان احمد یی)صفا سازد معنا یبرا  آن داشتن و ادامه شود
 6بر عهده مدعی است و او باید دلایل موجهة خود را ارائه دهد.

ول نیست و لذا مراتب فوق، مبیّن آن است که سرایت بی دلیل حق فسخ نسبت به کل قرارداد، مقب
 باید به واگذاری قسمت تسویه نشده سهم بسنده نمود.  

 

 احترام به مالکیت اشخاص
است که با « حق باقی ماندن در شرکت»و « حق مالکیت سهام» از جمله حقوق اساسی صاحبان سهم

از سهامداران باید چهره  تیانتزاع مالکاز همین رو  1 تجویز فروش سهام آنان، قطعاً نقض خواهد شد.
 (657-651 ،6041 تهرانی، ستوده)استثنایی داشته باشد و تخطی از مورد آن ممنوع به حساب آید. 

 54را محترم شمرده و براساس ماده راه مشروع  تحصیل شده ازمالکیت قانون اساسی  07اصل 
درآمد و نه مالکش از آن  قانون مدنی حق مالکیت حقی است مطلق؛ لذا هر مالی که به مالکیت اشخاص

اعراض نمود و نه اذن تصرفی به غیر داد، محترم است و دیگران حق تعرض نسبت به آن را ندارند. 
گونه است. به عنوان نمونه طبق  های حقوقی نیز همین ( در سایر نظام55-51، 6599)جعفری لنگرودی، 

در موارد مخالفت با قانون قابل  قانون مدنی فرانسه حق مالکیت اطلاق داشته و تنها 300ماده 
اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن  67 اهمیت این حق به قدری است که حتیّ در ماده 5محدودشدن است.

با شراکت با  ای ییبه تنها یهر انسان -6»به عنوان یکی از حقوق بنیادین یاد و تصریح گردیده است: 
 0«محروم کرد. شیخو تیخودسرانه از حق مالک ستیبا یرا نم کس چیه -1 .دارد تیحق مالک گرانید

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت جانب احتیاط را نگاه  53با این اوصاف، باید در تفسیر ماده 
که نویسندگان خارجی در خصوص مواردی مانند بند دوم ماده  داشت و به قدر ضرورت اکتفا نمود؛ چنان

                                                                                                              
1
 V. Article 1226-1228 Code civil francais 

2
 https://www.actu-juridique.fr/affaires/societes/les-conditions-et-modalites-dexclusion-dun-associe-dune-

societe-a-capital-variable/ 
3
 Article 544  »- La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, 

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.« 
4
 (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall 

be arbitrarily deprived of his or her property 
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L231-6  اجازه  بینی شده که به مجمع عمومی صریحاً این امکان پیشقانون تجارت فرانسه )که طی آن
محتاطانه عمل نموده و از تجویز اجرای  6شود یک یا چند تن از شرکا را از شرکت خارج نماید(داده 

تخلف »اند. این دسته از مؤلفان معتقدند که حسب مورد باید یکی از موارد  ضابطه آن خودداری کرده بی
وجود اختلافاتی که مانع از استمرار فعالیت »و یا « سوءاستفاده از حق»، «دات خودسهامدار از اجرای تعه

البته این موارد نیز  1به عنوان علل موجهه برای سلب مالکیت از سهامداران احراز گردد،« گردد شرکت می
 به قدر کافی اساسی و جدی باشد.  دیباها  مطلق نبوده و مصادیق آن

که چنین حقی در  ممنوعیت اخراج شرکا از شرکت است، مگر این در حقوق ایران هم اصل بر
های سهامی عام با  بینی شده باشد و کلیه شرکا آن را بپذیرند. این پذیرش در شرکت اساسنامه پیش

 67در جلسه مجمع عمومی مؤسس )موضوع ماده  -نویسان اعم از مؤسسان و پذیره-حضور تمامی شرکا 
های سهامی  گردد و در شرکت ن تجارت( و تصویب اساسنامه محقق میلایحه اصلاح قسمتی از قانو

 (99، 1، ج6046خاص پس از امضای اساسنامه توسط همه شرکا. )اسکینی، 
 مواجه حق دو لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با 53با توجه به موارد مزبور، در اجرای ماده 

 آن شمول که دایره مالکیتی سلب یست؛ دیگری حقن شکی آن ایجاد در که مالکیتی هستیم )یکی حق
 از بخشی آن به نسبت است( باید به قدر متیقن اکتفا نمود و حق مالکیت سهامدار را لااقل نامشخص

پرداخته محترم شمرد. در واقع در این صورت با اعطای حق برهم زدن مالکیت  مبلغش را که سهام
به شرکت از یک سو؛ و حکم نمودن به استمرار مالکیت سهامدار نسبت به  نشده هیکه مبلغش تأد یقسمت

 گردد.  بخش دیگر که قیمتش را پرداخته از سوی دیگر، حقوق هر دو طرف مراعات می
 

 جمع بندی و نتیجه
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در فرض عدم تأدیه باقیمانده مبلغ اسمی سهام،  53ماده 

جویز نموده مقتبس از حقوق فرانسه است. در مقام تفسیر موادی که از قوانین خارجی فروش آن را ت
اقتباس شده باید دو مطلب را لحاظ نمود: یکی فلسفه وضع ماده قانونی در کشور خارجی؛ دیگری قواعد 

ور، حاکم بر نظام حقوقی ایران. لذا مقاله حاضر درصدد برآمد که با مدنظر قرار دادن هر دو مطلب مذک
لایحه مبنی بر امکان فروش کل سهام؛ و تفسیر دوم مبنی بر امکان  53میان تفسیر نخست از ماده 

 فروش قسمتی از سهام که مبلغش پرداخت نشده، ارجحیت تفسیر دوم را به اثبات برساند.
)سرمایه مندرج « صیانت از سرمایه مصوبّ شرکت»چه فلسفه وضع ماده مذکور  که، چنان توضیح این

ر اساسنامه( باشد؛ هیچ کدام از تفاسیر فوق بر دیگری برتری ندارد. زیرا خواه کل سهام موردنظر به د

                                                                                                              
1
 Article L231-6 »- Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée 

pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société« 
2
 http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=32&id=770 
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شخص ثالث واگذار شود، خواه تنها بخشی که قیمتش تأدیه نشده؛ شخص ثالث با پرداخت مبلغ، سرمایه 
 شرکت را محقق خواهد کرد.

باشد )با این استدلال که « سهامداران دفع ضرر از شرکت و دیگر»طور اگر فلسفه وضع ماده  همین
عدم امکان های مانند  تیمحدوددر کشورهایی مانند فرانسه در صورت عدم تکمیل سرمایه، شرکت با 

(؛ در خواهد شد ی روبرواتیاز کاهش نرخ مال یو عدم امکان بهره مند یاز محل آورده نقد هیسرما شیافزا
که در هر دو حال با تکمیل  دیگری رجحان ندارد. چرا یک از تفاسیر مطروحه بر  هیچ این حالت هم

 .دگرد یمبرطرف  ها تیمحدود سرمایه شرکت،
کند. زیرا  لایحه سنگینی می 53امّا براساس قواعد حقوق داخلی، کفه ترازو به نفع تفسیر دوم از ماده 

را از اشخاص  توان آن قانون اساسی حق مالکیت محترم است و جز در موارد یقینی نمی 07طبق اصل 
ای را صادر کرد نباید آن را  بنا به ضرورتی، استثنائاً در موردی چنین اجازه قانونگذار سلب نمود. پس اگر

که بر اکتفا به حد ضرورت « الضرورات تتقدّر بقدرها»بدون دلیل منطقی توسعه داد. این موضوع با قاعده 
به به اختلافات در مقام رسیدگی که  دنمای یحکم م عدل و انصافتأکید دارد، سازگار است. افزون بر این، 

روا نشود. ستم  آناناز  یک چیدر حق هگردد و موازنه حقوق برقرار میان طرفین، شود که  عمل ای گونه
که  ی از سهمقسمت تیحق برهم زدن مالکایجاد »لایحه به  53این مهم با اختصاص دادن حکم ماده 

تحقق  «باقی دانستن مالکیت سهامدار نسبت به بخش دیگر» و «شرکت براینشده  هیمبلغش تأد
 یابد. می
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Abstract 
One of the challenges faced by joint-stock companies with their shareholders is the 

demand for the unpaid portion of the nominal value of shares, which is addressed in 

Article 35 of the Legal Bill Amending a Part of the Commercial Code. Under this 

provision, if a shareholder refrain to pay the remaining amount of the shares, the law 

permits the sale of the shares through auction or stock exchange, as applicable. This 

provision is open to two differing interpretations, both of which merit consideration. 

The first interpretation suggests that the legislator's intention regarding the sale of 

shares is to sell the "entire share" (including the paid portion). In contrast, the 

second interpretation posits that the legislator only permits the "sale of the unpaid 

portion of the shares." This article, with a descriptive-analytical approach, seeks to 
evaluate the arguments supporting both interpretations and demonstrates that the 

second interpretation aligns more closely with the Iranian legal system. 

  

Keywords 
Joint-stock company, shareholders’ obligations, unpaid nominal value of shares, 
Article 35 of the Legal Bill Amending a Part of the Commercial Code, sale of entire 
shares, sale of unpaid portion of shares.  

                                                
* Assistant Professor, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran, (Corresponding Author): m-amani@srbiau.ac.ir 
**

 PhD in Private Law, Imam Sadeq University, Tehran, Iran 




